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 تستي

  902ج            .. .... إنّ حرمة المخالفة القطعیّة فی الشبهة المحصورة. 1

  بین أمرين مردداً واحداً ما إذا كان الحرام المشتبه عنواناًصّة بأ. مخت

  مردداً بین عنوانینما إذا كان الحرام المشتبه ب. مختصّة ب

 بین عنوانین  كان مردداًشامل لما ج. 

 إلاّ إذا كان تدريجّی الحصول  بین أمرين مردداً واحداً عنواناًكان  شامل لماد. 

یک ماه به معااملاتی  طول در حکم معاملات تاجری که علم اجمالی دارد در  در شبهات تدریجی، نظر مصنف همخالفت قطعی بر فرض جواز. 9

  942ربوی مبتلا می شود چیست؟   د  

  اصالة الصحة در تمام معاملات تا زمانی كه به مقدار معلوم بالإجمال باقی بماند تمسک به أ. 

  برای اثبات صحتّ تمام معاملات  «أوفوا بالعقود»ب. تمسک به 

  تا زمانی كه به مقدار معلوم بالإجمال باقی بماند  «أوفوا بالعقود»ج. تمسک به 

  اصالة الفساد در تمام معاملات تمسک به د. 

 191؟  ج نیست. به نظر مصنّف، کدام گزینه صحیح 3

 ب. إنّ الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظنّ بالضرر الدنیوی  أ. إنّ الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظنّ بالضرر الأخروی 

 د. إنّ الظنّ بالضرر الدنیوی يستلزم الحرمة  ج. إنّ القطع بالحرمة يستلزم القطع بالضرر الدنیوی 

 متوسط 81.....      د   اً متعلّقاً للحکم الجزئی، فمنشأ الشکّ فیه ..... ومثالُه إنّ متعلّق التکلیف المشکوک إذا كان فعلاً جزئیّ. 4

   مور الخارجیة ـ الشک فی حرمة شرب العنب المغلیّب. اشتباه الاُ  أ. فقدان النصّ ـ الشک فی حرمة شرب العنب المغلّی 

 ج. فقدان النصّ ـ الشک فی حرمة هذا الماء المحتمل كونه خمراً 

 المحتمل كونه خمراً  مور الخارجیة ـ الشک فی حرمة شرب هذا الماءد. اشتباه الاُ

 تشريحي 

الشارع منـع عـن    إنّ :قال فی توضیح ذلکو ما لم يعلم حرمته  ة على حلّالأخبار الدالّفی الشبهة المحصورة بز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام من جوّ احتجّ* 

منهما بشـر  الاجتمـاع    لوم الحرمة و لو باعتبار جزئه و كذا كلّو المجموع من حیث المجموع مع ،ز استعمال ما لم يعلم حرمتهاستعمال الحرام المعلوم و جوّ

 (3) 914     .منهما بشر  الانفراد مجهول الحرمة فیکون حلالا و كلّ ،فیجب اجتنابه ،مع الآخر

 . دلیل مجوّزین را تقریر کنید. 1

اف شبهه که زائد بر معلوم بالإجمال هستند؛ زیرا ایان  روایات دالّ بر حلّیت مشکوک الحرمه دلالت می کنند بر تجویز ارتکاب مقداری از اطر

زیرا وقتای حرمات جاز     ا  معلوم الحرمه می باشند؛   به ما هو مجموعا مقدار زائد، مشکوک الحرمه می باشند توضیح اینکه مجموع اطراف  

مانطور که هر طرف به شرط اجتماع با سایر ه .گر نباشد حرمت کلّ نیز معلوم استمعلوم باشد و کلّ نیز چیزی جز جز ، به انضمام اجزا  دی

اطراف معلوم الحرمه می باشد لذا باید از آن اجتناب نمود ولی هر طرف به شرط انفراد مجهول الحرمه است و به مقتضای اخباار فاوع عادم    

 اجتناب از آن جائز است.

 

 های علمیهمرکز مدیریت حوزه

 معاونت آموزش

 امتحانات ارزشیابي و اداره 

 کمیسیون طرح سؤال

      
 بسمه تعالی

        

 2931امتحانات ارتقایی ـ شهریور  

 2اصول  موضوع : 8 پایه : مدارس شهرستانها پاسخنامه

 28 ساعت : 02/00/22 تاریخ :

   المقصد الثالث)فی الشک( تا اول استصحاب از اولفرائد الاصول،  نام کتاب:

 نمره( 2و تشریحی  1خر نمره داده نمی شود )تستی آسوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال  8الات تستی و ؤلطفاً به همه س
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 ـ    وجوب و غیر الأستحباب و عدمه: أنّهو التحقیق فی رجحان الإحتیا  بالفعل فی العبادات عند دوران الأمر بین ال*  ة فـی  إن قلنـا بکفايـة احتمـال المطلوبیّ

ف علیـه هـذه   الذی يتوقّ ـ  موضوع التقوى و الاحتیا  لأنّ ؛تهاأوامر الاحتیا  لا يجدی فی صحّف و إلاّ ،فهو ،ة العبادة فیما لا يعلم المطلوبیة و لو إجمالاًصحّ

ا لم يکن احتیاطا فلا يجوز أن يکون تلک و إلّ ،بة التقرّى نیّتمل العبادة على وجه يجتمع فیه جمیع ما يعتبر فی العبادة حتّا بعد إتیان محق إلّلا يتحقّ ـ  الأوامر

 119   .ة فیهاالأوامر منشأ للقربة المنويّ

 را توضیح دهید.مصنف . نظر 9

که علم تفصیلی یا اجمالی به مطلوبیّت عمال ناداریم، صارف    در موارد دوران امر بین وجوب و اباحه یا کراهت، اگر قائل باشیم در مواردی 

برای قصد قربت کافی است می توان احتیاط را راجح دانست ولی در غیر این صورت نمی توان صحّت را از ادلهّ احتیااط   ،احتمال مطلوبیّت

وان محتمل العباده را با تمام اجزا  و شرائط، اتیاان  زیرا موضوع این ادلّه که تقوی و احتیاط است محققّ نمی شود مگر اینکه بت ؛استفاده نمود

 نمود. لذا باید قصد قربت نیز در مرحله قبل ثابت باشد.
 

دير عنواناً تق م علی كلّم يشمل ما لو كان المحرّألحکم واحد  قاًتقدير متعلّ ن يکون علی كلّأد بین المشتبهین المردّ م الواقعیّهل يشتر  فی العنوان المحرّ *

   992  .مطلقاً ، و الأقوی عدم جواز المخالفة القطعیّةخره علی التقدير الآغیر

 . ضمن شرح عبارت، برای هریک از دو فرض، مثال بزنید.3

در یاک فارض متعلاق    بتواناد  که آیا شرط است در عنوان محرم واقعی مردد بین مشتبهین که در تمام تقدیرات متعلق یک حکم باشد یا این

 اقوی جواز مخالفت قطعیهّ در هر دو صورت است.  .حکم دیگر متعلقّفرض دیگر  حکمی باشد و در

 مثال اول: خمر مردد بین انائین. مثال دوم: جایی که امر دائر باشد بین اینکه مایعی نجس باشد یا مال دیگری باشد.  
 

اكُم  وَمَا»له تعالی ة بمحرمّات كثیرة يجب بمقتضی قولة الشرعیّجمالاً قبل مراجعة الأدّإ* إنّا نعلم  ههُ  نَهَ الخروج عن عهـدة تركهـا علـی وجـه الیقـین      « فَهاتتَهُاا عَنم

  72.  بالاجتناب أو الیقین بعدم العقاب

 . دلیل عقلی بر وجوب احتیاط را تقریر کنید.4

ترک همة آن « وما نهاکم عنه فانتهوا»با توجه به آیات و روایات می فهمیم در دین اسلام حرامهای زیادی وجود دارد و با توجه به آیة شریفه 

به  چون یقین به اشتغال ذمّه، یقین ا  حرامها واجب است و یا حداقل باید به طریقی یقین به عدم عقاب در صورت ارتکاب حرام داشته باشیم

باید احتیاط کنیم و هر چیزی را کاه   و بعد از مراجعه به ادله و عمل به ادله یقین به ترک همه حرامها پیدا نمی کنیم پس ا  برائت را می طلبد

 باید ترک کنیم. احتمال حرام بودنش را می دهیم
 

لا إشکال فی ظهـور صـدرها فـی المـدعی اای اصـالة       «كلّ شیء لک حلال ... وذلک مثل الثوب يکون علیک ولعلّه سرقة» * فی رواية مسعدة بن صدقة

بملاحظة الأصل الأوّلی محکومة بالحرمة، والحکم بحلّیتها إنّمـا هـو مـن حیـث الأصـل       المذكور فیها الالمث الحلیّة فی الشبهات التحريمیّة الموضوعیّة( لکن

 متوسط  190.  فالحلّ غیر مستند إلی أصالة الإباحة الموضوعی الثانوی

 . کرده و اشکال استدلال به روایت را توضیح دهیدرا در مثال بیان  «اصل موضوعی ثانوی»و  «اصل اولی». 1

 صل الأولّی هو أصالة بقاء الثوب علی ملک الغیر والأصل الموضوعی الثانوی هو قاعدة الید فی المالک السابق.  الأ

 يد است نه اصالة الحل در مشکوک الحرمة ۀاشکال: حلیت در اين مثال به استناد قاعد
 

ولا معنی للمؤاخذة علـی   ،نّ المقدّر المؤاخذة علی نفس هذه المذكوراتلأم عموم الموصول للموضوع والحکم؛ * إنّ تقدير المؤاخذة فی حديث الرفع لا يلائ

 متوسط 97.    نفس الحرمة المجهولة

 را تقریر کنید.  «تقدیر مؤاخذه». اشکال 6

زیارا نفاس حکام     ؛نمی تواند عبارت از حکام باشاد   «ما لا یعلمون»ظاهر از روایت نفی مؤاخذه از خود مذکورات نه گانه است و مای در 

 مؤاخذه ندارد و مؤاخذه منحصر در فعل خارجی عبد است. 
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ودلالتـه علـی المطلـب أوضـح مـن       «كلّ شیء مطلق حتّی يرد فیه نهی» :(السهم )علیه من الأدلة التی يدلّ علی عدم وجوب الاحتیا  فی الشبهة التحريمیّة قوله* 

فی الشیء من حیث هو، لا من حیث كونه مجهول الحکم، فإن تـمّ مـا سـیأتی مـن أدلّـة      الکلّ، وظاهره عدم وجوب الاحتیا ؛ لأنّ الظاهر إرادة ورود النهی 

  43.      الاحتیا  دلالةً وسنداً وجب ملاحظة التعارض بینها وبین هذه الرواية

 ؟ شودآن مقدم میو در چه صورت بر  معارض این روایت است ،. ادلة وجوب احتیاط در چه صورت2

ز شی  من حیث هو هو )نهی واقعی( باشد ممکن است بین روایت و ادلّه وجوب احتیاط تعارض شود؛ ولی اگر ماراد  اگر مراد از نهی، نهی ا

 از نهی، نهی از شیئی به ما هو مجهول الحکم )نهی ظاهری( باشد ادلهّ احتیاط که مفاد آن نهی ظاهری است، مقدّم بر این روایت است. 

 

فی القاطعیّة، بأن يعلم أنّ عدم الشیء لا مدخل له فی العبادة إلاّ من جهة قطعه للهیئـة   وأمّا الشکّ ،فی شرطیّة عدمه * مرجع الشک فی المانعیّة إلی الشکّ

 312.   فعلیّة صیرورتها أجزاءً صالیة وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابلیّةفالحکم فیه استصحاب الهیئة الاتّ فی نظر الشارع ة المعتبرةالاتّصالیّ

 اجزا  شأنیه را توضیح دهید.   و نع، قاطع، اجزا  فعلیه. ما7

)مثل کلام مختصار در  شرط شده است ولی وجود آن موجب قطع هیئت اتصالیه مأمور به نیست.  «مأمور به»مانع: چیزی است که عدم آن در 

 نماز.(

مثل فعل کثیر که صحت نمااز  )لیه نماز است قاطع: چیزی است که عدم آن در مأمور به شرط شده است و وجود آن موجب قطع هیئت اتصا

ت اتصالیة نمااز را  کند و هیئعرفاً انسان را از حال نماز خارج می ،مشروط به عدم فعل کثیر در اثنا  آن است و وجود فعل کثیر در اثنا  نماز

 زند.(به هم می

ض وجاود  فعلیه است بخلاف اجزا  در فار  زند اجزا هم میاجزا  فعلیه: اجزا  مأمور به در فرض عدم وجود چیزی که هیئت اتصالیه را به 

 قاطع که اجزا  شأنیه است.

 

ء فى جمیع آنات الصلاة قد يکون بنفسه من جملة الشرو ، فإذا وجد آناً ما فقد انتفى الشر  على وجه * وحاصل الفرق بین المانع والقاطع: أنّ عدم الشى

ذه الجهة وهذا لا يجدى فیه القطع بصحّة الأجزاء السابقة، فضلاً عن استصحابها وقد يکون اعتباره من حیث كون لا يمکن تداركه، فلا يتحقّق المركبّ من ه

 9د9ع  324  .ء لها حکم ببقاء تلک الهیأةوجوده قاطعاً ورافعاً للهیئة الإتّصالیةّ فى نظر الشارع بین الأجزاء، فإذا شک فى رافعیةّ شى

  ع یا قاطع، جریان استصحاب مصحّح نماز است؟   . در کدام یک از شک در مان2

شود اما در موارد شک در قاطعیت استصحاب هیئت اتصالیّه جارى در موارد شک در مانعیت استصحاب صحت اجزا  سابقه جارى نمى

 است.

 


